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  اخلاق حراستیمقاله 
  :مقدمه

هـا   رفتارانسـان   شـود کـه   می  ها گفته انسان  و استوار در درون  ثابت  هاي خصلت  به  خوي.  ها است ها و خصلت خوي  معناي  و به  خُلْق  ، جمع اخلاق در لغت
گویـد   مـی  سخن  ناشایست  ها و صفات از خوي  و دوري  خوب  یکن  هاي خصلت  به  شدن آراسته  هاي از روش  هم اخلاق  گیرد؛ ؛ علم می  ها شکل آن  براساس

  .  است آدمی  رفتار بایسته  به  توجه  اخلاق تمام  علم  هرچند امروز در تعریف .کند می  بحث  از رفتار آدمی  و هم
  .باشد باید  که  گونه  بدان  در رفتار آدمی  از تحقیق  است  اخلاق ، عبارت  علم :گوید می  ژکس

  . باید زیست  چگونه  ، یا علم زیستن  از علم  است  اخلاق عبارت  علم :نویسد می  استاد مطهري
  چگونـه   گیـرد کـه   در بـر مـی    شود و گفتـار را هـم   می  مربوط  انسان  اعمال به  که  رفتار کردن  چگونه  ، شعبه یک: دارد  دو شعبه  زیستن  چگونه :افزاید می  وي

  .باشد  کیفیتی  چه  و به  چگونه  که شود می  مربوط  انسان  ها و ملکات خوي  به  که  بودن  چگونه شعبهدو، . بایدباشد
در  ، مقصود ازاخـلاق   تعاریف  این  طبق.  است  کرده  ، اشاره رفتار پسندیده  به  ها وتوجه خوي  به  آگاهی:  دو جهت  این  به اخلاق   علم  ملاصدرا نیز در تعریف

  هـاي  خوي و از  آراسته  پسندیده اخلاق  باید به حراست. گیرد را در بر می  رفتارافراد و آداب  طور کلی  و ناپسند و به  پسندیده  هاي و خوي  بوده  امجا ع  این
  نـاراحتی  عملکـرد او باعـث    کـه  دهد چنان  آمیز از خود نشان احترام  رفتار و برخوردي دارد،  که  کار و مسؤلیتی  به  با توجه  است  باشد و لازم  ناپسند پیراسته

  .نسازد  ، او را مغرور و منحرف نشود و قدرت  کنندگان  مراجعه
  :جایگاه اخلاق

        ارى بشر مى شمارد و کاد اخلاق را منشاء بدبختى و زیانقرآن کریم برخوردارى از اخلاق شایسته و تزکیه نفس را از شرایط رستگارى دانسته و فس
   .کوشید، رستگار شد و هر که آلوده اش ساخت، نومید گردید) روح(هرکه در پاکى آن ) قدَ اَفلَْح منْ زکیّهاَ و قدَ خاب منْ دسیها(  :یدمى فرما

 . ماند یکند و باقی م آید، رشد می یعنی دین در ظرف اخلاق پدید می» .اخلاق ظرف دین است«:الخُلقُ وعِاء الدین :فرمودند) ص(رسول خدا 

متمادى ، یکى  درطول قرنهاى یلت،به سوى بشر فرستاده شدند وضتزکیه نفوس و تربیت انسانهاى با ف ،خلاقا راى پى ریزى اساس مکارمى ببران الهامپی 
نتایج درخشانى به  پس از دیگرى، در تـحکیم و گسترش مبانى اخلاقى کوشیدند، شاگردانى را پرورش دادند و در سایه مبارزات و پایمردیهاى خویش

ى الاُْمیینَ رسولاً منْهم یتْلوُا علیَهِم ایاته و یزَکیّهِم و ثَ فهو الَّذى بـَع:( مى فرماید) ص(قرآن مجید درباره فلسفه بعثت پیامبر گرامى اسلام  .دست آوردند
اوست خدایى که از میان مردم بى کتاب پیامبرى از خودشان مبعوث کرد تا آیاتش را بر آنها : )لفَى ضَلالٍ مبینٍ یعلِّمهم الْکتاب والحْکْمۀَ و انْ کانوُا منْ قبَلُ

  .اگر چه پیش از آن در گمراهى آشکار بودند. ازد و کتاب و حکمتشان بیاموزدزه ساکیا را پهد و آنبخوان
عقل انسانى نیز حکم مى کند که آرامش روحى و روانى انسان در زندگى، بهره گیرى . استاسلامى،از ضروریات زندگى بشر ى وبذهظرازجنبه ماخلاق،قطع ن

  .انسانى استصحیح از تمایلات و غرایز، زندگى مسالمت آمیز با همنوعان و بالاخره دستیابى به سعادت دنیا و آخرت در گرو پایبندى به اخلاق و فضایل 
  گشت فاقد اخلاق ، مردنى است قومى که      اقوام روزگار به اخلاق زنده اند

نى داشـته  از این رهگذر ضرورت اخلاق پسندیده و پاسدارى از ارزشهاى اخلاقى براى انسان روشن مى شود و هر ملتّى بخواهد زنده بماند و زنـدگى انسـا  
  . باشد باید در کسب اخلاق و فضایل اخلاقى بکوشد

  :رابطه اخلاق و ایمان
اخلاق بر پایه ایمان است، یعنى ایمان زیر بنـاى اخـلاق اسـت،     .یه ایمان استوار است و ایمان نیز در سایه اخلاق کامل مى گردداز دیدگاه اسلام،اخلاق بر پا

سازد، متخلّق  اخلاق بدون ایمان مفهوم ندارد و اصلاً بدون آن امکان خودسازى براى انسان فراهم نمى شود؛ اگر کسى بخواهد حقیقت انسانى خود را شکوفا
  .جز بر پایه ایمان، اعتقاد مذهبى و رابطه با خدا نمى تواند به چنین فضایلى دست یابد به مقام خلافت خدا برسد، خداگونه شود و ه اخلاق الهى گردد،ب

سـایه شـکوفایى حقیقـت     لاق داشته باشد و فضایل در سایه اخلاق میسر است؛ به این معنا که ایمان جـز در د اخد، مى تواناشتى که انسان به خدا معتقد بوق
اگر انسان در پرتو ایمان، تهذیب نفس و خودسازى کند و از نظر اخلاقى رشد کنـد، بـه مـوازات همـین رشـد اخلاقـى و شـکوفایى        . انسان، تداوم نمى یابد

  :مى فرماید) ص(رسول خدا. انسانیت، ایمان او نیز رشد کرده و تقویت مى شود
  ) الَلهّم قوَنى فقَوَاه باِلبْخْلِ و سوء الخُْلْقِ: الَلهّم قوَنى فقَوَاه بحِسنِ الخُْلْقِ و السخاء، و لَما خَلَقَ اللهّ الْکفُرَْ، قالَ: یمانَ قالَلَما خَلَقَ اللهّ تَعالَى الاْ( 

و آنگـاه  . یت کن، خدا نیز آن را به خوش خلقى و سخاوت تقویت کردگفت خدایا، مرا تقو) از خدا درخواست کرد و(داوند تعالى ایمان را آفرید ه خزمانى ک
  .خداوند آن را به بخل و بد خلقى تقویت کرد. خدایا مرا قوى گردان: گفت) آن نیز(که کفر را آفرید 
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ن از اخـلاق و ارزشـهاى اخلاقـى    از این حدیث شریف استفاده مى شود که اخلاق پسندیده مایه رشد و تقویت ایمان است و اگر انسـان در پرتـو نـور ایمـا    
  .پاسدارى نکند و به تهذیب نفس و خودسازى همت نگمارد، ایمانش بى فروغ گشته، نمى تواند تداوم یابد

اى بـر  له که دستیابى به ایمان کامل ـ از دیدگاه اسلام ـ در سایه اخلاق میسر است، ضرورت اخلاق را بـه صورت عام براى همه و به صورت خاص  أاین مس
ایمان  نند ودارى کاسه کار خود را فراگرفته، از آن پلازم است ضرورتهاى اخلاقى مربوط ب تىحراسیروهاى اس، نبر این اس. اثبات مى کند حراستینیروهاى 

  .نلغزند حراستی ا در فراز و نشیبهاى کارمذهبى و الهى خود را تقویت کرده، تداوم بخشند تا به خواست خد
  یحراستمفهوم اخلاق 

مواظـب  کید بیشترى دارد، مثل عدالت که حاکمان بایـد بیشـتر   أبرخى مطالب اخلاقى هست که همه باید آن را مراعات کنند، لیکن در مورد بعضى اشخاص ت
  . کید بیشترى نسبت به آن شده استأتى نیز مواردى از اخلاق وجود دارد که تحراسروهاى براى نی. باشند

  :مى فرماید) ص(نبه عمومى اخلاق به صنفى بودن آن نیز اشاره شده است ؛ چنان که رسول خدالامى علاوه بر جات اسدر روای
حسنٌ و لکنْ فى الفْقُرَاء احَسـنُ،  و لکنْ فى الْعلَماء احَسنُ، الَصبرُ الَْعدلُ حسنٌ و لکنْ فى الاُْمراء احَسنُ، الَسخاء حسنٌ ولکنْ فى الاغَْنْیاء احَسنُ، الَوْرع حسنٌ ( 

  ) الَتَّوبۀُ حسنٌ و لکنْ فى الشَّبابِ احَسنُ، و الحْیاء حسنٌ و لکنْ فى النِّساء احَسنُ
و در علما و دانشمندان نیکوتر ورع و پارسایى نیکو . سخاوت پسندیده و در ثروتمندان پسندیده تر است. ، ولى در زمامداران خوبتر استتعدالت خوب اس

  .شرم و حیا، پسندیده و در زنان پسندیده تر است. توبه، شایسته و در جوانان شایسته تر است. صبر و شکیبایى زیبا و در فقرا زیباتر است. است
طرفى هریک ازاین اوصاف، اخلاق صنفى براى انند عدالت، سخاوت، تقوا، صبر، توبه و حیا براى همه مردم پسندیده است، لیکن از ى مافه اوصروشن است ک

ان شدن شخص زمامدار، به عدالت اوست و همان عدالت، تجسم انسـانیت اوسـت و وى را بـه خـدا     سیک قشر از اقشار جامعه محسوب مى شود؛ یـعنى ان
بیشتر از دیگران است و ضرورت بیشترى برایشـان دارد   ورد و ارتباط زمامداران به عدالت،رخنزدیک مى سازد هرچند صفات دیگر را نیز باید داشته باشد؛ ب

  .و همین طور سایر صفات
نیاز  جامعه اسلامى بیشتر از دیگران به آنهادر  اتىلاعدست اندرکاران اموراط کارکنان حراست وى است که اى اخلاقرورتهضى ضعى بتساحراز اخلاق  منظور

   .او گرفته شود مکن است در آغاز کار، مؤمن باشد، لیکن آهسته آهسته، این ایمان تحلیل رفته، ازدارند، بگونه اى کـه بـدون متخلق بودن بـه آنها م
   :حراستیصلاحیتهاى اخلاقى براى نیروهاى 

اخلاقـى   ذایـل رکم کم و ناخود آگاه به سوى انواع نیروي حراستی را به خاطر آنکه شیوه و ابزار آن بـگونه اى وسوسه انگیز است، امکان دارد حراستی کار 
  . و آنها را مسخ کرده ، از اخلاق، خدا، دین و معنویت جدا کند دهدسوق 

  :کرده ، مى فرماید  امیرمؤمنان صلوات االله علیه در عهدنامه خویش به مالک اشتر، به این امر سفارش 
 )لُ فیها مخُالَّتى تد َلکسائر صاخْص و ،مرَهَخی ورِكلى اُملِّ عَحِ الاخَْْلاقِفـوصال ودجول ِهمعمَباِج كراراَس و كدموران خـویش  أارهایت را به بهترین مک:)کائ

  .اسى ترین اصول اخلاقى باشدن و اساشد، در اختیار کسى بگذار که داراى جامعتریى برارت محرمانه ات را که حاوى طرحها و اسبسپار و نامه هاى م
  :حراستقى برخى از صلاحیتهاى اخلا

  ـ امانتدارى و حق گویى  3    ـ راستگویى و وفادارى  2    ـ خدا ترسى و فروتنى  1
مواره به چنین صفتها و صلاحیتهایى آراسته باشند و اگر فاقد یکى یا تعدادى از آنها هستند، در پـى کسـب آن   ت هلازم اس حراستیاى روهى است که نیهبدی

  .پر توانتر شده و کار برایشان آسانتر گرددبرآیند، تا در انجام وظایف خطیر خود 
  :هوشیارى اخلاقى

لازم اسـت در مقابله با دشمنان درونى از خود نشان دهند، تا در دام آنها گرفتـار   حراستیهـوشیارى اخلاقى مراقبت و محاسبه همیشگى است که نیروهاى 
  .خیانت باز نکندنگردند و به اسم خدمت به اسلام و نظام اسلامى، دست آنها را براى 

راتب خطرناك تر از آنها هستند؛ از این رو، انسان عاقل مى بایست یرونى و خارجى نداشته، بلکه بمر حال،دشمنان درونى انسان، دست کمى از دشمنان ببه ه
  .ابل آنها مغلوب گرددهمواره با تذکرّات اخلاقى و مراقبت شدید از گفتار و کردار خود، مهار آنها را در دست بگیرد، تامبادا در مق

  احذرَوا اَهوائَکمُ کَما تحَذرَونَ اعَداءکمُ فَلیَس شـَىء اعَدى للرِّجالِ منِ اتِّباعِ اَهوائهمِ  :می فرماید ) ع(امام صادق 
  .هاى خودشان دشمن تر نیستردم از پیروى هواخود برحذر باشید، همان طور که از دشمنان خود برحذر هستید، چرا که چیزى براى م) نفسانى(اىاز هواه
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... ركدام از صفات زشت حاكم بر قلب انسان مانند تكبرّ، حسد، عجب، مقام پرستى، دنیا طلبى، پول دوستى، شھوت پرستى، شھرت طلبى و ھ
فَأما الحرص فَإنّ آدم حینَ نُهِى عن الشَّجرةِ .کبار والحسدالحرص والإست:  أصولُ الکفُرِ ثَلاثَۀٌ) علیه السلام(امام صادق  .دشمن درونى او محسوب مى شوند

   .وأما الحسد فاَبناَ آدم حیثُ قتلَ أحدهما صاحبه ; وأما الاستکبار فَإبلیس حیثُ أُمرَ باِلسجود لآدم فَأبى ; حملهَ الحرص على أنْ أکَلَ منها

  ;حسد کبر و  حرص و: هاى کفر سه چیز است ریشه: فرمود) علیه السلام(  قامام صاد
  ;ى درخت ممنوعه نهى شده بود ولى حرص او را به خوردن آن وادار کرد که از خوردن میوه  اما حرص، آدم با این  و
  ;که به سجده بر آدم دعوت شده بود ولى کبر باعث خوددارى او از سجده شد  اما کبر، ابلیس با این  و
  .خاطر حسد خون برادرش هابیل را ریخت اما حسد، قابیل به  و

اگر   و ;کرد تردید همراه فرشتگان به آدم سجده مى واگر ابلیس برخوردار از فروتنى بود بى ;شد  اگر آدم دچار حرص نبود یقیناً به آن درخت نزدیک نمى
سان نباید در مقابل آنها ساده لوح باشد و خود را ببازد، بلکه حفظ هوشیارى و تذکرات از این رو، ان .کشت قابیل آلوده به حسد نبود قطعاً برادرش را نمى

  .اخلاقى، یاد خدا و مراقبه و محاسبه در مقابله با آنان لازم است
  .خالص کند] براى خدا[د و اعمالش را خود را بشناس] باطن[، کسى است که زیرك) ه و اخَْلَص اعَمالهَالَْکیَس منْ عرَف نفَسْ(  :فرمود) ع(امام على

 ـان هبـروز کنند، و اگر انس)با دو چهره(صفات زشت اخلاقى ممکن است نقاب شرعى بر چهره زده و مانند منافقین خارجى  ه باشـد،  ى نداشـت وشیارى اخلاق
ود را در چهـره  اکارانه که چه بسـا خ ـ ى ریواهمانند خیرخ .ار مى شود، در حالى کـه خود را سالم و پاکیزه مى پنداردترفى گعمرى را در دامن رذایـل اخلاق

اسـت طلـب تعیـین    ان ریان غافل هم گول آن را مى خورد و یا مقام پرستى در پوشش انجام وظیفه چهره نمایى کند و براى انسسد و انناهر مى کاخلاص ظ
ى که براى دستیابى به ریاست، دست بـه هرکار زشتى مى زنـد و در توجیـه   ول بـه آن بـه هر کار زشتى وادار سازد، مثل فردراى وصاید، و او را بمتکلیف ن

   .خود را لایق براى خدمت در این مقام مى دانم و به همین دلیل احساس وظیفه شرعى مى کنم آن، مدعى مى شود که چون واجد شرایط هستم،
زیرك کسى است که به سبب ریشه کن کردن ) حیى فَضائلهَ و اَمات رذائلهَ بقَِمعه شهَوتهَ و هواهالَْکیَس منْ اَ(  :چنان که امیرمؤمنان صلوات االله علیه مى فرماید

  .شهوت و هوا و هوس خود، فضیلتهاى خویش را زنده کند و رذایل خود را بمیراند
  .شدبه هدایت رهنمون خواهدانسان را یارى خواهد کرد و او یبهاى زندگى ومسؤلیتهاى دشوار ادارى وتشکیلاتى،نشبرخوردارى ازچنین خصلتى درفراز و

   .زیرکى مایه هدایت است:)الَفْطنَْۀُ هدایۀٌ( :مى فرماید) ع (امام على 
  .هوشیارى اخلاقى، زمانى حاصل مى شود که با آفات آن مبارزه شود تازمینه تقویت آن در وجود انسان ایجاد گردد

  آفات هوشیارى اخلاقى
از این رو، زیرکى با پرخـورى سـازگارى   . انسانى که عقلش بر اثر پرخورى و شکمبارگى مغلوب شود و از کار بیفتد نمى تواند زیرك باشد :ارگىـ شکمب  1

  .شکمبارگى مانع زیرکى است) الَبِْطنَْۀُ تَمنعَ الفْطنَْۀَ(   :فرمود) ع (علىامام ندارد، چنان که 
  .زیرکى و شکمبارگى با هم جمع نمى شوند    )ع الفْطنَْۀُ و البِْطنَْۀُلا تجَتَم(   :همچنین مى فرماید

و پرخورى یکـى  هوشیارى اخلاقـى وسیله اى بـراى مقابله با هواهاى نفسانى است و این امر در صورتى امکان پذیر خواهد بود که مانعى سر راه آن نباشد؛ 
  .ا براى انجام گناه فراهم مى سازداز موانع مقابله با هواهاى نفسانى است و زمینه ر

  .سیرى، خوب یاورى براى گناهان است   )نعم عونُ الْمعاصى الشِّبع(   :مى فرماید) ع(علىامام  
انسـان،  (ول معروف آرزو در زندگى انسان نقش مهمى ایفا مى کند، بگونه اى که ناامیدى از آینده، چرخ زندگى را از کار مى اندازد، به ق :ـ آرزوهاى دراز  2

  ) الاََْملُ رحمۀٌ لاُمتى و لوَلاَ الاَْملُ ما رضَعت والدةٌ ولدَها و لا غرََس غارِس شجَرا(  :مى فرماید) ص (رسول خدا .) با امید، زنده است
باغبانى درختى نمى کاشت ن رحمت است و اگر آرزو نبود، هیچ مادرى بچه اش را شیر نمى داد، و هیچت مآرزو براى ام.  

  .ت بیندازدا این حال ، اگر آرزو از حد خود تجاوزکند، موجب بدبختى است و همانند سرابى، انسان را همواره به دنبال خود مى برد تا به ورطه هلاکب
  .ن سراب،بیننده خود را گول مى زند و با امیدوار خویش،خلف وعده مى کندآرزو همچو) الاََْملُ کاَلسرابِ یغرُُّ منْ راه ویخْلف منْ رجاه:(فرمود) ع(امام على

ه خودسـازد،  انسان براى از بین بردن چنین آفتى باید دور اندیش باشد و آرزوهاى خویش را به سمت امور معنوى و اخروى ، جهت دهد، تقواى الهى را پیش
  .از محرمات بپرهیزد و آخرت خود را اصلاح و آباد کند

  ) اَکیْس الاَْکیْاسِ منْ مقتَ دنیْاه و قَطعَ منهْا اَملهَ و مناه و صرَف عنهْا طَمعه و رجاه( :مى فرماید) ع (م على اما
  .هوشیارترین مردم ، کسى است که دنیا را دشمن دارد و امید خود را از آن قطع کند و طمع خود را از آن بردارد



 ٤

  رازدارى
 ـ ؛ انساعنوان منبع خیرات شناخته شده استاز خصلتهاى الهى، جزو اوصاف مؤمنین کامل، نشانه کمال عقل و به  رازدارى ا ن رازدار، وفادار و امین اسـت و ب

کیـد قـرار داده   أت فظ اسرار و راز دارى را موردلام حن رو، اساز ای. حفظ اسرار، موقعیت خود را حفظ کرده و آبرو و ناموس دیگران را نیز محترم مى شمارد
  .رت در پنهان داشتن راز نهفته استخیر دنیا و آخ) جمع خیَرُ الدنیْا و الاْ خرةَِ فى کتْمانِ السرِّ(  :منان صلوات االله علیه مى فرمایداست، امیرمؤ

  .نسبت به رازهاى خود بخیل باش )کنُْ باَِسرارِك بخیلاً(  :در جاى دیگر مى فرماید
  :دارى در زندگى چنان حیاتى است که امام صادق علیه السلام آن را همچون خونى که در رگهاى انسان جریان دارد دانسته ، مى فرمایدنقش راز

 )ِداجکرِ اَوَنْ غینَّ مرِیجفَلا ی کمنْ دم رُّكراز تو، بخشى از خون توست ، پس نباید در غیر رگهایت جارى شود) س.  
شریف استفاده مى شود، همان طور که جریان طبیعى خون در بدن باعث ادامه حیات است و چنانچه به جاى جریان یافتن در رگها، به بیـرون  از ایـن حدیث 

ار سـان را دچ ـ ریخته شود، منجر به مرگ مى شود، اسرار انسان نیز این گونه است، اگر از دل خارج شود و در مجراى غیر طبیعى قرار گیرد، زندگى عادى ان
  .تزلزل ساخته ، آبروى او را در معرض خطر جدى قرار مى دهد

کید و سفارش قرار گرفته، افشاى راز، سخت نکوهش شده، زیرا پیامدهاى بسیار نامطلوبى براى انسان به دنبـال  أبه همان اندازه که رازدارى در اسلام مورد ت
  :مى فرمود) ع(شده است ؛ چنان که امیرمؤمنان على  خواهد داشت، تا جایى که در روایات از آن به عنوان خیانت یاد

  .رازى را که به تو سپرده مى شود، فاش مساز، که فاش ساختن رازها خیانت است) و لا تذُع سراًّ اُودعتهَ، فاَنَّ الاِْذاعۀَ خیانَۀٌ(
ده شده است و از آنها استفاده مى شود که افشاى راز چه بسا منجرّ به قتل رار، شرکت در قتل پـیامبران الهى شمرتن اساش ساخز فاره اى از روایـات نیدر پ

در ) ع (امام صادق . افراد بى گناه مى شود و انسان را در قتل آنها شریک مى سازد و عواقب چنین کارى انسان را در آتـش دوزخ گـرفتار خـواهد ساخت
  ) اَما و اللهّ ما قتََلوُهم باَِسیافهمِ و لکنْ اَذاعوا سرَّهم و اَفشْوَا علیَهمِ فقَتُلوُا( :مى فرمود) قٍّو یقتُْلوُنَ الاَْنبْیِاء بِغیَرِ ح(تفسیر آیه 

  .به خدا سوگند آنان را با شمشیرهایشان نکشتند، ولى اسرارشان را فاش کردند و سبب قتل آنان شدند
  اقسام رازدارى

  :م شخصى ، اجتماعى و تشکیلاتى ـ حکومتى تقسیم کردرازها را مى توان به سه قس
  :ـ رازدارى شخصى 1

شـود،   هرکس از نظر اخلاقى و عملى ، خصوصیاتى دارد که دیگران نمى بینند و از آن اطلاعى ندارند، ایـن ویژگیها، رازهاى شخصى انسـان محسـوب مـى   
حال سخن در این است کـه آیـا انسـان    . منزل دارد، جزو رازهاى فرد بـه حساب مى آیدچنان که کارهاى زشتى که از فرد سرزده و یـا مسائل سرّى که در 

  مى تواند رازهایش را براى دیگران بازگو کند؟
  .سان عاقل سینه خود را صندوقچه اسرارش قرار مى دهد و از طریق رازدارى ، خود را از پیامدهاى ناگوار افشاى اسرار، مصون مى داردان

   )سرُّك اَسیرُك، فاَنْ اَفشْیَتهَ صرْت اَسیرَه(  :ى فرمایدم) ع (امام على 
  .راز تو، مادامى که آن را بر ملا نکردى ، اسیر توست ، ولى اگر آن را فاش کردى تو اسیرش مى شوى

  .برده آنها ساخته استشاى راز بـه حدى است کـه حتى اگر انسان آن را به همسر و یا زیر دستش بگوید، ناخواسته خود را زیان اف
  .همسر و نوکرت را از راز خود آگاه مگردان که ترا بنده خود قرار مى دهند) لا تُطْلع زوجک و عبدك على سرِّك فیَسترَِقاّك:( مى فرماید) ع(امیرمؤمنان

   :نقش رازدارى شخصى در موفقیت
لوب برسد، آنگاه اگر افشاى آن بى ضرر بود، مى توانـد آن  طو جوانب آن را مخفى بدارد تا به نتیجه م ان هدفى را دنبال مى کند، لازم است اطرافسهرگاه ان

  .را فاش سازد، ولى اگر کارش استحکام نیافته و به نتیجه نرسیده باشد، آن را بازگو کند، سنگ اندازیها نمى گذارد او به هدفش برسد
 )الْک ِورِ ما احَاطَ بهالاُْم حْامرى که اطراف آن را کتمان گرفته باشد، به نجات و موفقیت نزدیکتر است) تْمانُاَنج.  

  .اظهار کردن چیزى که هنوز استوار نشده ، موجب تباهى آن مى گردد) اظهْار الشَّىء قبَلَ انَْ یستحَکم مفسْدةٌ لهَ(  :مى فرماید) ع (امام جواد
  :مى فرماید) ع (امام صادق  .شمن از آن مطلع شود، نتواند به وسیله آن زیانى وارد کند ابرازش براى دوست بلامانع استآن مقدار از اسرار را کـه اگر د

   )اعدوك یوماًم لا تُطْلع صدیقکَ منْ سرِّك الاّ على مالوَِ اطَّلعَ علیَه عدوك لمَ یضرُُّك فاَنَّ الصدیقَ قدَ یکوُنُ( 
چـه بسـا    دوست خود را از رازهاى شخصى خودآگاه مساز، مگر درباره امورى که اگر دشمنت از آنها آگاهى یـافـت ، زیانى براى تو نداشـته باشـد؛ زیـرا   

  .]و چون نقاط ضعف را مى داند، با آن انسان را بکوبد[دوست انسان روزى دشمن گردد 



 ٥

سان، نقش دارد، افشاى رازهاى شخصى نیز موجب ناکامى انسان در رسیدن به هدفها مى شـود و موجبـات   به همان مقدار که رازدارى شخصى در موفقیت ان
  :مى فرمود) ع (امیرمؤمنان على . پشیمانى انسان را فراهم مى سازد و غم و اندوه را با خود به ارمغان مى آورد

 )َکانَ ثب َتهَنْ اَذعا و ،َتهنْ کتََما كرُورس رُّكسكناله و جزع تو خواهد شد) سبب(و اگر فاش کردى  راز تو شادى توست، اگر آن را پنهان دارى )ور.   
  :ـ رازدارى اجتماعى 2

  .طه ضعفهاى آنها در این زمینه استو بیان نکردن نق... در مسائل اجتماعى، سیاسى و  کارکنانرازدارى اجتماعى، حفظ اسرار  منظور از
گونـه کارهـاى    ست، ولى چنانچه اسرار اجتماعى و سیاسى افراد از قبیل اشـاعه فحشا، تشکیل باندهاى فساد و تبـاهى و ایـن  جایز نیاى اینگونه رازها افش

 .لین امر جهت اتخاذ تصمیم و اقدامات لازم مانعى ندارد و چه بسا واجب و ضرورى باشدخلاف باشد، نزد مسؤ

ه از ناحیه کسانى که زودتر و بیشتر از دیگران رازها در اختیارشان قـرار مـى گیـرد، ماننـد کسـانى کـه در       حفظ اسرار اجتماعى دیگران لازم مى باشد، بویژ
  .دارند محرمانه در اختیار ، اطلاعاتپرسنل زیر مجموعهدرباره نیز حراست ها قسمت جذب و گزینش نهادها، ادارات و سایر مراکز هستند و 

 :ـ رازدارى تشکیلاتى ـ حکومتى 3

ى از کومترازدارى ح. استایر رازهارتر از ساز این رو، پیامدهاى افشاى آن نیز ناگوارتر و زیانب. ن نوع رازها به مراتب مهمتر از سایر اسرار استحفظ ای
ره ابتکار عمل را در وامهم اخلاق اطلاعاتى است که مى توان به وسیله آن امکان بسیارى از زیانها از ناحیه دشمن را سلب و هدیدگاه اسلام یکى از اصول م

  .برساند حکومتلطمات جبران ناپذیري به ، ولى بى توجهى به آن، چه بسا تدست داش
 .خیانت به امت از بزرگترین خیانتهاست )42() اعَظمَ الخْیانَۀِ خیانَۀُ الاُْمۀِ(  :مى فرماید) ع (على امام 

  موارد مجاز در افشاى راز
  :الف ـ دادخواهى

تا بـه موضـوع    فردى که از ناحیه دیگرى مورد ستم قرار گرفته، براى دادخواهى ناگزیر است آن ظلم را بـه مراکز صلاحیتدار و یا مسؤل بالاتر گزارش دهد
  .به عمل آیداز تضییع حقش جلوگیرى  رسیدگى و

  ) لا یحب اللهّ الجْهرَ باِلسوء منَ القْوَلِ الاّ منْ ظُلم و کانَ اللهّ سمیعاً علیماً( :قرآن مجید درباره حق دادخواهى مظلوم از ظالم مى فرماید
  .خداوند، شنوا و داناست. شده باشدم واقع را اظهار کند، مگرآن کسى که مورد ست خداوند دوست ندارد کسى با سخنان خود، بدیهاى دیگران

  .]و مى تواند علیه متجاوز حرف بزند[، جاى سخن گفتن است براى صاحب حق) لصاحبِ الحْقِّ مقالٌ(  :فرمود) ص(رسول گرامى اسلام 
  : ب ـ استعانت بر نهى از منکر

این گناه شیوع پیدا کرده، زیان ناشى از آن به عموم مردم بر مى گردد و خود نیـز بـه   ان از منکرى مطلع شود و بداند که اگر اقدامى نکند، سه انواردى کدر م
از کـردار زشـتش بـازدارد، گرچـه      کمک بخواهد، باید چنین کند و با استمداد از دیگران مجرم را مسئولینتنهایى نتواند جلوى آن را بگیرد و ناگزیر باشد از

  .از راز او باخبر شوند سئولینم
   :یرى از خطرج ـ پیشگ

و  هرچند فاش کردن راز کسى ممکن است باعث ضرر و زیان وى شود، ولى در جایى که پاى ضرر و خطر بیشترى در میان باشد، سکوت کردن جایز نیست
 ـت، مثل جایرده از اسرار برخى برداشبراى جلوگیرى ازخطر مى توان افشاگرى کرد و پ یشـگیرى آن  لازمـه پ ه ضـرر و خطـرى متوجـه نظـام شـود و      ى ک

  .مجاز مى شودصرفاً براي مراجع ذي صلاح یا افرادى باشد،چون حفظ نظام مهمتر است،فاش کردن رازها خطر،فاش کردن رازهاى فردو
و به آنـان   هرگاه پس از من شبهه افکنان و بدعتگذاران را دیدید، آشکارا از آنان، دورى جویید، زیاد از آنان بدگویى کنید :فرمود) ص (رسول گرامى اسلام 

خداوند در ازاى این کار بـه شـما   ] آنگاه.[دعتهایشان را یاد نگیرندنند و ببتازید ومتهّمشان کنید، تا از تبهکارى در اسلام منصرف شوند و مردم ازآنـان حذر ک
   .پاداش مى دهد و مقامتان را در آخرت بالا مى برد

  :د ـ در مقام استشاره
ارگانى داوطلب شده است و در زمان گزینش وى از دیگرى سؤالاتى نسبت به وى به عمل مـى آیـد و او مـى دانـد کـه       فردى که براى خدمت در نهاد و یا

ه تحقیـق و  وجود این شخص در آن نهاد یا ارگان به زیان و ضرر نظام مى باشد، مى تواند رازهاى وى را ـ که مربوط به موضوع است ـ فاش سازد، چنان ک  
   .ا تحصیل اطمینان به صلاحیت شخص براى خدمت ، اشکالى ندارده تهاى انقلابى در این زمینى، ارگانها و نهادررسب
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  ) اَتـرَغْـبَـوُنَ عـنَْ ذکـرِْ الفْـاجرِِ حتى لا یـَعـرِْفـهَ النـاّس، اُذْکـرُْه بـِمـا فـیِـه یـحَـذْرَه الناّس(  :مى فرماید) ص(رسول گرامى اسلام 
  .شنددرباره فاجر مى دانید،خوددارى مى کنید تا مردم او را نشناسند؟عیوب وى را براى مردم بازگو کنید تا از او کناره گیرى کنند وبرحذر با ا ازگفتن آنچهآی

  :و ـ در مقام تجاهر به فسق
 ـ غیبت تلقى نمـى شـود و اف  دگویى از وى در بین مردم احترامى نداشته و ب کسى که بطور علنى گناه مى کند، حرمت خود را از بین مى برد، ایش شـاى رازه

  ) ب هوى مبتـدَعٍ، و الاِْمام الجْائرُ و الفْاسقُ الْمعـْلنُ بفِسقهصاح: ۀٌرْمم حثَلاثَۀٌ لیَس لهَ(  :فرمود) ص (رسول خدا. تجایز اس
  .گر و کسى که آشکارا معصیت مى کندرمت و احترامى ندارند؛ انسان هوسباز بدعتگذار، زمامدار ستمه حسه نفرند ک

  راههاى رازدارى
توجه به اینکه حفظ اسرار، مایه شادمانى انسان است ، انسان رازدار اخـتیارش باخودش است و خیر دنیا و آخـرت در حفـظ   : ـ تـوجه به فواید رازدارى   1

را حفظ و سفره دل را جلو هرکسى نگشاید و به فاش ساختن اسرار خود و این گونه فواید در رازدارى موجب مى شود که انسان اسرارش . رازها نهفته است
  .دیگران نپردازد

ش کند، کار تو را تباه هرکس رازى از تو فا) منْ اَفشْى سرَّك ضیَع اَمرَك(  :مى فرمود) ع(امیرمؤمنان على  :ـ توجه به زیان و ضررهاى افشاى رازها 2
  .ساخته است

هرچه را که مى دانى نگو، که ایـن خـودعین    )لاتتََکَلَّم بِکُلِّ ما تَعلمَ فَکفَى بذِلک جهلاً( :مى فرماید) ع(امیرمؤمنان على  :ان تمام دانسته هاـ خوددارى از بی  3
  .جهالت است

، تمامى اسرار را به او منتقل ساخت، زیرا  نباید به بهانه اینکه فلان شخص دوست صمیمى و یـا بـرادر من است: له اسرارأـ دخالت نـدادن عواطف در مس  4
از این رو، مسائل انقلاب و مکتب نباید متکى بر عواطف شـود، چـون بسـیار    . واهد بریدان را خاین همان پیکان و سرنیزه اى است کـه در آیـنده گلوى انس

  .او را به ورطه هلاکت گرفتار کرده استاتفاق افتاده که دوست صمیمى انسان دشمن وى شده، همه اسرار او را فاش ساخته است و 
  :فرمود) ع(براى اینکه روابط بر اساس عاطفه نباشد و از این راه ، اسرار کار به دیگران رخنه نکند، امام صادق 

  .یکى عموى من یا همسایه من استاست و آن  نگویید فلانى برادر من. خود را از مردم بازدارید) حدکمُ اخَى و عمى و جارىکفُُّوا عنِ الناّسِ و لا یقُلْ اَ(
انسان باید توجه داشته باشد که طرف سخن او تنهاکسى نیست که رازش را به او مى گوید، بلکه طولى نمى کشد که دیگـران نیـز از آن آگـاه    : ـ سـکوت   5

  .رازى که دیگرى از آن با خبر شود، فاش مى گردد هر) کُلُّ حدیث جاوز اثنْیَنِ فاش( :فرمود) ع (از این رو، امام صادق . مى شوند
  :مى فرماید) ع(هر اندازه که افراد و مراکز مطلع بر راز، افـزایش یابد، احتمال فاش شدن زیادتر مى شود، چنان که امیرمؤمنان على 

  .ال تباهى آن بیشتر مى شودهر مقدار رازداران بیشتر شوند، احتم) کُلَّما کثَرَُ خزُاّنُ الاَْسرارِ کثَرَُ ضیاعها( 
ممکن است افرادى با قصد و غرض ، احساسات انسان را تحریک کنند تا اطلاعاتى از او بگیرند، در این گونه مـوارد، انسـان بایـد در    : ـ کنترل احساسات  6

  .برابر حرفهاى آنها از کوره در نرود و رازهاى خود را فاش نسازد
  غریزه جنسى از نظر اسلام

ختى ارضاى غرایز و اشباع لذّتهاى حیوانى انسان کمال توجه را دارد و آن را از لوازم سعادت مى داند، ولى لذّت را اصـل سـعادت و ریشـه خوشـب     اسلام به
  .شهید مطهرى دیدگاه اسلام را در مورد غرایز، این گونه تبیین مى کند. نمى شناسد

یـک  . یـک حقّـى دارنـد   . یک حدى دارنـد . د این غرایز شهوانى را در حد احتیاج طبیعى اشباع کنیمما بای. و و عبث نیستغهوانى هست، لر در ما غرایز شاگ
مثل اینکه شما اسبى یا سگى در خانه تان داشته باشید، اگر این اسب را براى سوارى یا ایـن سـگ   . حظّ اینها را به اندازه خودشان بـایـد بدهیم. حظّى دارند

   ....خوراکش را باید بدهى . این اسب یا سگ احتیاج به خوراك داردرا براى پاسبانى مى خواهید، 
خداوند بشر را با همین غـرایـز آفریده است و آنچه را که خداونـد حکـیم در خلقـت    . غرایز حیوانى و تمایلات جنسى در سرشت آدمى ریشه اساسى دارند

حایز اهمیت این است که آدمى بایستى در مسیر ارضاى شهوات خود از حد اعتدال خـارج  بردارد، لیکن نکته  آدمى به کار برده ، بطور قطع مصلحت او را در
ارضاى غرایز و جلب لذّتها تـا آنجا مجاز است که مایه نکبت و بدبختى نگردد و تار و پود سعادت انسـان  . پافراتر ننهد  نشود و از چارچوب مصالح خویش 

  :قرآن کریم در توصیف مؤمنان، این حدود را چنین بیان مى کند. و تباهى نکشاندرا برباد ندهد و جامعه را به منجلاب فساد 
  ) فَمنابتَغى وراء ذلک فاَولئک همالْعادونَ والَّذیـنَ هم لفرُوُجهِمِ حافظوُنََ الاّ على اَزواجهِمِ اَو ما ملَکتَ اَیمانهُم فاَءنَّهمغیَرُ ملوُمینَ( 
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که در بهره گیرى از .] آمیزش جنسى دارند[و تنها با همسران و کنیزان خود .حفظ مى کنند]از آلوده شدن به بى عفتّى[کسانى هستند که دامان خود را ]مؤمنان[
  .طلبیدند،تجاوزگرند] به مباشرت[را ] زنان حلال[و کسانى که غیر این . آنان ملامت نمى شوند
  شهوت عاملى ویرانگر

ان غرایز او بسیار ناچیز است و اگر ایمانى قوى و اراده اى نیرومند، پشتوانه عقل او نباشد، عقـل بسـادگى در برابـر هواهـاى     یرابر طغدمى در بقدرت عقل آ
پیروى ازهواى  اربزیانامدهاى یچه بسا افرادى که در پرتو فروغ عقل خویش،عواقب وپ.نفسانى از جمله غریزه جنسى بـه زانـو در مى آید وتسـلیم مى شود

  .واهش شهوت چنان ضعیفند که عمرى زندگى با اندوه و ندامت را به بهاى ساعتى هوسرانى مى خرندر خنفس را درك مى کنند، ولى در عین حال در براب
ى ، لیکن وقتتو ناپاکى زشت اسهمه مردم در پرتو هدایت فطرى،درك وجدانى، تشخیص عقلى و دانش بشرى مى دانند، که ظلم و تجاوز بد است و خیانت 

 ـ. ، مستلزم مخالفت با نیروى غریزه و شهوت باشد، کار انسان دشوار مى شودور عقل و فطرتاعت از دستاط ور وجـود،  ش ـ، عقـل در ک تتا شرایط عادى اس
اینجاسـت کـه   . فطرت منزوى مى شـوند  است،عقل وا خاما همین که طوفان شهوت به پ. ان خفته اندون سگهمچ) ه قول مولوىب(ز، حکومت مى کند و غرای

  .چه بسا عقلى که در پیشگاه هوس اسیر است و هواى نفس بر آن حکومت مى کند) کمَ منْ عقْلٍ اَسیرٍ عندْ هوى اَمیرٍ(  :مى فرماید) ع (امام على 
آیـنـد، مـانـنـد سـیـلى کـه از کـوه بـلنــدى سـرازیــر   شـهـوات نـفـسانى و تمایلات غریزى در مزاج انسان بقدرى قوى هستند که وقتى به هیجان مى 

عـقـل ، عـلم و وجـدان ، در بـرابـر آنـهـا مـانـنـد تـخـتـه چوب و پاره سنگى هسـتند کـه بـا ضـربه اول از جــاى      . مـى شـود حـرکـت مـى کـنـنـد
  :درباره کسى که در چنین وضعى قرار گرفته ، مى فرماید) ع (حضرت على . خـود کنده مى شوند و همراه با گل و لاى به عمق دره فراموشى مى ریزند

 )هْها نفَسَلیتْ علَّهو و هْقَلب َو اَماتت َقْلهع واتالشَّهَخرََقت َعقل او را دریده ، دلش را میرانده و نفس او را شیفته خود کرده است] ى نفسانى[خواهشها) قد.  
  عوامل مهار شهوت 

، ارشـاد  نامحرم به حراستکه آگاه شدن از مشکلات کارکنان، دعوت ى بیش از دیگران در معرض خطر جاذبه هاى جنسى قرار مى گیرند، زیرا تساحراد راف
  :در روایتى چنین مى خوانیم. زمینه را براى لغزشهایى از این قبیل فراهم مى سازد اتاق حراست در و راهنمایی 

   .هرگز با زن نامحرم در یک جاى خلوت مباش که من سوم شما خواهم بود و فریبتان خواهم داد :برخورد و گفت ) ع (روزى شیطان به حضرت موسى 
 ـ   ـر روح وجود این خطرات و تهدیدها، ایجاب مى کند کـه پرسنل مزبور بکوشند تا غریزه جنسى را به صورت مشروع مهار کنند و از تسلطّ شـیطان نفـس ب

  .لحظه نیز ممانعت نمایند، زیرا چه بسا لحظه اى غفلت آنان، خسارتى جبران ناپذیر در پى داشته باشدند ى براى چخود، حتّ
امپراتور کوشید تا از راه تطمیع، آنان را وادار به خیانت سازد، ولى نتیجه اى . در یکى از جنگها دوازده نفر از سربازان اسلام به اسارت امپراتور روم در آمدند

برند و دخترانى زیبا و آراسته به آنان عرضه کنند، اگـر ابـراز تمایـل کردنـد، همکـارى بـا امپراتـور را شـرط         ى بتور داد آنها را بـه کلیسایدس. عایدش نشد
ـان را بــه مـرگ   امپراتور آن. دهمین که چشم آن بـزرگمردان به دختران زیبا افتاد، سرها را به زیر افکنده و واکنشى نشان ندادن. کامجویى از آنان قرار دهند

آرزوى : پاسخ دادند. ازشنیدن این خبر همگى اظهار شادمانى کردند دشمن که از دیدن ایـن عکس العمل دچار حیرت شده بود علتّ را جویا شد. هدید کردت
   .ما کشته شدن در راه خداست و چنین مرگى را افتخار خویش مى دانیم 

  :مؤثرند که به برخى از آنها شاره مى کنیم  عوامل مختلفى در مهار شهوت و کاهش غلیان آن
انسان در برابر حوادث است ، سد محکمى در برابر این سیل بنیـان    قرآن کریم ، تنها رحمت و عنایت الهى را که ثمره ایمان و ایمنى بخش : ـ ایمان به خدا  1

  :کن دانسته و از قول همسر عزیز مصر مى فرماید
 )ارلاََم نَّالنَّفْسى ابر محلاّ ما را وءرحمت آرد] بر من [همانا نفس بسیار امر کننده به بدى است ، مگر آنکه پروردگارم   )ةٌ باِلس.  

زن شـوهردارى، عشـق   . ت قـرار گرفـت  ظخطرناك ترین لغزش منافى عف  دیق در بحبوحه جوانى و در شدیدترین دوران تمایل جنسى در معرض ف صیوس
قدرت غریزه،نیروى عفتّ اخلاقى زن . ىسایل جنمهر دو بشر بودند وهر یک داراى سرمایه ت. ال داشت اى وصو عرضه کرد و از وى تمنّود را به اوزان خس

خانه را از وجود اغیار خالى کرد،درها را بست،خود را به نیکوترین شکل آراست، ولى قــدرت  . را در هم شکست و حاضر شد،خود را تسلیم تمایلاتش کند
  :قرآن این امداد الهى را چنین ترسیم مى کند. ن وبرهان الهى ازعفتّ یوسف پشتیبانى کرد و غریزه جنسى را شکست و دامن خود را از آلودگى حفظ کردایما

 )هبرْهانَ راءى بلا انَْ رَبهِا لو مه و ِبه تمه َلقَد ا نمى دید، قصد وى مى نمودآن زن قصد او کرد و وى نیز اگر برهان پروردگار ر) و.  
ازدواج تنها راه صحیح ارضاى تمایل جنسى است و کسانى که مایلند زندگى خود را در مسیر طـاعت و عبادت خداوند و خدمت به بندگان او : ـ ازدواج   2

  .الهى است ـ با پیوند ازدواج فرونشانندسپرى کنند و دنیا و آخرت خویش را از آتش شهوات منزّه نگاه دارند، باید عطش جنسى خود را که موهبتى 



 ٨

پیـامبر  . اشته انـد وناگون پیروان خود را از آن بازدلیاى دین بارها و در مناسبتهاى گعزوبت و مجرد زیستن از نظر اسلام، شیوه اى مذموم و ناپسند است و او
خود همسرى برگزیده اند، بمراتب برتر از مردان و زنان متدینى مى داند  در روایتى رتبه صالحانى را که به سنتّ ازدواج عمل کرده و براى) ص(گرامى اسلام 

  :که این سنتّ الهى را ترك کرده اند
 )زاّبا الْعرُهاخ ونَ وجتزََولهُاالْمتى اَورُ اُمَل همسرداران هستند و بى همسران در رتبه آخرند) افراد(بهترین ) خیت من در درجه اوام.  

  :فرمود) ع (ى امام عل
 )ی َلمَلیع ّلَّى اللهص ّولُ اللهسلاّ قالَ را جتزََوی هال و هَلیع ّلَّى اللهلِ صحاب الرَّسوَنْ اصم دَکنُْ احُلَ دینهکَم هال و ازدواج ) ص(دا ول خ ـهیچ یک از یاران رس :)ه

  .دینش کامل شد: رموددرباره اش مى ف) ص(ر آنکه پیامبر نمى کرد، مگ
یلى زود شکست خورده و هستى خود را باخته انـد،  لات، ختاریخ نشان مى دهد که انسانهاى سست عنصر و بى اراده در برابر هجوم تمای: ـ اراده نیرومند  3

ن تهایى دست یافته اند؛ حتّى مرتاضها به رغم نداشتولى افرادى که عزمى راسخ و اراده اى پـولادیـن داشـته اند،در میدان نبرد با خواهشهاى نفسانى به موفقّی
ى عالم پـیــدا  مان مذهبى، تنها در سایه نیروى اراده با هواها و امـیال نفسانى خود مى جنگند و در نتیجه گاهى قدرت تصرّف محدودى نیز در امور تکوینای

گـام بـرمـى دارنـد و در مـسـیـر عـبودیت خـدا و خـدمت خالصـانه بـه بنـدگان او      مـى کـنـنـد،تا چه رسد به مؤ منان وارسته اى که در پرتو تعالیم انبیا 
در اسلام براى تقویت اراده راههاى مختلفى پیش بینى شده که پهلو تهى کردن از بستر استراحت ، پرداختن به نیایشهاى مخفـى شـبانه و نیـز    . تلاش مى کنند

  .روزه دارى از مهمترین و سودمندترین آنهاست 
در . اندیشیدن درباره سفر آخرت و راه پرنشیب و فرازى که آدمى پس از مرگ در پیش رو دارد، نیز در فرونشاندن آتش شهوت مؤثر اسـت  : ـ یاد مرگ  4

  :وحى کرد) ع (خداى متعال به حضرت موسى : روایتى چنین مى خوانیم 
  .شهوتها باز خواهد داشت تورا ازبسیارى از] تفکرّ[درقبرساکن خواهى شد؛زیرا این] روزى[یادکن که )مناَلشَّهوات اُذْکرُاَْنَّک ساکنُ القبَرِ فیَمنَعک ذلک عنْ کثَیرٍ(
ا عوامـل قبلـى قابـل قیـاس     ثیر، بأر چند از نظر تـه. ا حدودى مؤثرّ استوت تهال شیز در پیشگیرى از اشتعه ورزش نبـه تجربه ثابت شده ک: ـ ورزش   5

  .چه بسیار لذّتهاى زودگذر که اندوهى دراز در پى دارد :)کمَ منْ شهَوةِ ساعۀٍ اَورثتَ حزْنا طوَیلا(   :در این باره مى فرماید) ع (ى امام عل .نیست
  .زوى دشمن خود را برآورده استآر] با این عمل[کسى که از هواى نفس خود اطاعت کند  )منْ اَطاع هواه اعَطى عدوه مناه( :فرمود) ع(و نیز امام جواد

  دروغ
ارترین گناهان به شمار مى آید و با شخصیت والاى انسـانى منافـات   برت و آفرینش است و از بدترین رذایل اخلاقى و زیانطدروغگویى، انحراف از مسیر ف

رّم الهى، پیروان خـود را از ارتکـاب آن برحـذر داشـته انـد، لـیکن       اقوام و ملل انسانى همواره نسبت به دروغ ابراز تنفرّ و انزجار کرده اند و انبیاى مک. دارد
وهـى از آنـان   سفانه از آنجا که دروغ گفتن، کار سـاده اى اسـت و هزینه اى ندارد، بسیارى از مردم بسادگى مرتکب آن مى شوند و از این بدتر، آنکه گرأمت

  .اده لوح مى شمارنددروغ گفتن را نوعى زرنگى تلقّى مى کنند و افراد راستگو را س
  زشتى دروغ

خداونـد  . تدروغ از صفات رذیله اى است که در متون و منابع اسلامى بدفعات مورد نکوهش قرار گرفته و در مقابل، از راستى و راستگویى ستایش شده اس
   .ه از راستگویان باشندد کؤمنان نیز مى خواهد و از مى دانو ممتعال از سویى خود را راستگوتر از همه معرفى مى کند، انبیاى برگزیده خود را بسیار راستگ

  ) انَّما یفتْرَِى الْکذَب الَّذینَ لایؤْمنوُنَ باِیات اللهّ و اُولئک هم الْکاذبون (  :از سوى دیگر دروغ پردازى را ثمره بى ایمانى معرّفى کرده و مى فرماید
  .ت خداوند ایمان ندارند و دروغگویان واقعى آنانندهمانا دروغ را کسانى مى سازند که به آیا

  .و از سخن باطل بپرهیزید )واجتنَبوا قوَلَ الزُّورِ(     :کید و صراحت ، بندگان خود را از سخن دروغ باز مى داردأو با ت
  :و دروغگویى را مانع بهره مندى از هدایت خویش مى داند

  .بدرستى که خداوند کسى را که دروغگو و ناسپاس است ، هدایت نمى کند) کفَاّراذب انَّ اللهّ لا یهدى منْ هو ک( 
اعم از شوخى و جدى ، بـزرگ و کوچـک،   ) جز در مواقع ضرورت ، که توضیح آن خواهد آمد(در سیره و سنتّ اولیاى بزرگوار اسلام نیز هرگونه دروغى ، 

صور مى کنند اگر به عنوان شوخى و به خاطر شاد کردن و خنداندن دیگران ، دروغهاى کـوچکى بگوینـد،   برخى ، ت. مورد نهى و نکوهش قرار گرفته اسـت 
  :به ابوذر فرمود) ص (اشکالى ندارد، در حالى که پیامبر

)َیا اَباذر!َلٌ لهیو،مَالقْو ِبه کْضحیل کذْبَثُ فیدحلَّذى یلٌ لیو!َلٌ لهیواى بر او!برکسى که براى خنداندن مردم سخن دروغ بگوید،واى براوواى !اى اباذر!)و!  
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  دروغ ، کلید پلیدیها
. دروغ ، چنـین خصوصـیتى دارد  . هر گناهى زشت است ، ولى پاره اى از گناهان چون زمینه را براى ارتکاب گناهان دیگر فراهم مـى کنند، زشت تر هستند

  :انه اى مى داند که همه آلودگیها در آن انباشته شده است آن را کلید خ) ع (از این رو، امام عسکرى 
 )ذْبا الْکهفتْاحلَ معج و تیثُ کُلُّها فى بالخْبَائ َلتعهمه پلیدیها در خانه اى قرار گرفت و دروغ ، کلید آن خانه شد) ج.  

آن چهـار عمـل   . مستم و مایلم یکى از آنها را به احترام شـما تـرك کـن   تلا هبمن به چهار عمل ناپسند م: ید و عرض کردرس) ص(دامـردى حضور رسول خ
هنگامى که . رد که دیـگر دروغ نگوید و رفت د کاو پـذیـرفت و تعه! دروغ را ترك کن : حـضـرت فـرمود. وارى، دزدى و دروغ راب خزنا، ش: عبارتند از

کار د انکرده اى ؟ یا باید راست بگویم، در این صورت حد زنا بر من جـارى خـواهد شد یا بایخواست زنا کند، با خود اندیشید، اگر پیامبر از من بپرسد چه 
دیگر اعمال زشت را نیز بـا همـین اندیشـه    . از این رو از انجام این گناه منصرف شد. بسته ام ) ص(کنم و دروغ بگویم و این خلاف پیمانى است که با پیامبر

شما با یک دستور همه راههاى خلاف را به روى من بستید و من ناچار شدم، همه آن گناهان را : رسید، عرض کرد) ص(ترك کرد و وقتى خدمت پیامبر خدا
  .ترك کنم

  توریه و رهایى از دروغ
هـم دیگـران را    راست نگفتن همیشه به معناى دروغ گفتن نیست و انسان اگر قدرى هشیار باشد، چه بسا بتواند طورى حرف بزند که هم دروغ نگفته باشد و 

  )  لَصرَف کَلامه کیَف شاء و لایکذْباَنتْمُ اَفقْهَ الناّسِ اذا عرَفتْمُ معانى کَلامنا، انَّ الْکَلمۀَ لتَنَْصرِف على وجوه، فَلوَ شاء انسْانٌ(آگاه نکرده باشد از آنچه مى داند
پس هرگاه کسـى  .) و معانى مختلفى پیدا مى کند. (همانا کلمه بر وجوه گوناگونى انصراف دارد. ترین مردم خواهید بودخن ما را دریابید، داناى سانعشما اگر م

  .بخواهد مى تواند سخنش را بگونه اى که دلخواه اوست ، بگرداند و در عین حال دروغ هم نگفته باشد
توریه ، این است که انسان سخنى بگوید که بـاطنش  . ن پذیر باشد، دروغ گفتن جایز نیست است و تا وقتى توریه امکا) توریه(دستور اسلام در چنین مواقعى 

به عبارت دیگر، توریه سخنى است که داراى دو معناست، یکـى راسـت و مطـابق بـا     . مطلب حقّى است، ولى طرف مقابل از ظاهر آن چیز دیگرى مى فهمد
   .ت مى کندم را کـه دروغ است از آن بـرداشاى دو، معنبرا اراده مى کند، ولى مخاط معناى درستواقع، و دیگرى دروغ ؛ گوینده در هنگام سخن گفتن، 

فاش شـود، در پـاسـخ کـسى که از نام او پرسیده ، به جاى تصـریح    وان مثال، کسى که به دلیل عضویت در یک سازمان اطّلاعاتى، نمى خواهد نامش نبه ع
ام انـتساب ایـن کلمـات بـه    گبدیهى است او در هن. هستم ) ناصر على دوست( یا ) صادق اسلامى( یـا ) عـبـداللهّ ایـرانـى( من : نام واقعى خود، مى گوید

  .خود، معانى لغوى آنها را در نظر مى گیرد، در حالى که شنونده گمان مى کند، نام و شهرت واقعى او را شنیده است
. انگر این واقعیتند که توریه ، کذب محسوب نمى شـود بزرگ نسبت مى دهد که همگى بیرا به بعضى از انبیاى  خداوند متعال در قرآن کریم مواردى از توریه

وقـتـى بت پرسـتان از  . که در غیاب مردم بابل بتها را شکست ، بت بزرگ را باقى گذاشت و تبر را بر دوش آن نـهـاد) ع (به عنوان نمونه ، حضرت ابراهیم 
بلکه این کار را بزرگ آنها کرده اسـت ، شـما از    :) بلْ فَعلهَ کبَیرُهم هذا، فاَسئَلوُهم انْ کانوُا ینْطقوُن( :، فرمودندانجام داده اید چنین کارى ، آیا شمااو پرسیدند
  .بپرسید، اگر سخن مى گویند] بتها[خودشان 

  : پرسیدند. دروغ مى گفت ) ع (گ بتها را شکسته بود و نه ابراهیم نه بت بزر: د، ایشان فرمودال شدرباره آیه فوق سؤ) ع (ادق رت صضاز ح
ر سـخن بزرگ هم این کار را کرده و اگگفت اگر مى توانند سخن بگویند از آنها بپرسید؛ یعنى اگر سخن مى گویند، بت ) ع (ابراهیم : چگونه؟ حضرت فرمود

   .دروغ گفته است) ع (ن گفتند و نه ابراهیم پس نه بتها سخ. نمى گویند، بت بزرگ هم چنین کارى نکرده است
) ص(داخ ـ، در جریان جنگ بدر وقتـى رسـول   اله عنوان مثب. د، اطّلاعات ندهند، توریه مى کردنرگوار اسلام، براى آنکه به دشمندر مواردى نیز پیشوایان بز

مـا از   ) نحَنُ منْ ماء(  :از کجا هستید؟ فرمود: ه از ایشان پرسیداه بدر، حضور داشت و شناسایى شدن خود را مصلحت نمى دید، در پاسخ مردى کرِ چدر س
  .آب هستیم

  !از آب ؟ آیا از آبِ عراق ؟: آن مرد متحیر شد و گفت 
  .کرده است را اراده)ماء الْعذَیب(ازجمله فوق،اشاره به آفرینش انسان از آب بود،درحالى که مخاطب گمان کرد آن حضرت آبِ عراق ) ص(ظور رسول خدامن

 ـ) ع(یکى از یاران وفادار اهل بیت  عید بن جبیر،الات سدر ح د، سـعید در  نیز آورده اند که وقتى حجاج بن یـوسف ثقفى نظر او را در مورد خودش جویا ش
عدول کننـده  ) عادل(ى از معانى به نظر من تو مرد عادلى هستى، اطرافیان حجاج خشنود شدند و این سخن را نشانه نرمش و صادر کرد، زیرا یک: پاسخ گفت

   .از حق به باطل است
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راه  هـاى بازدارنـده، و در   در راه علمى، بر آگـاهى : کنند را سفارش مى» عملى«و » علمى«راه  هاى اخلاقى انسان، دو دانشمندان اخلاق براى درمان بیمارى

  .ورزند عملى، به رفتارهاى برطرف کننده تاکید مى

آن را بـه صـورت    تواند بر این رفتار ناپسند چیره شـود و  شود که با یادآورى زشتى آن، به راحتى مى مى قت و اتفاقى به دروغ آلودهانسان گاه به صورت مو
شود که در این صورت باید براى درمان خویش به طور دائـم بکوشـد و از هـر دو     مى کامل کنار بگذارد؛ ولى گاه دروغگویى به صورت ویژگى در او پدیدار

  .بهره گیرد» عملى«و » علمى» راه

   راه علمى
 .رود در درمان این بیمارى به شمار مى اى موثر آگاهى و توجه به پیامدهاى ناخوشایند دروغ، شیوه

 فرو افتادن در گرداب نفاق و کفر، مسخ شـدن در روز قیامـت، سـقوط در آتـش دوزخ، دورى از     ت الهى، ناتوانى از چشیدن طعم ایمان،محرومیت از هدای

هستند که یادآورى مداوم آنها، شخص مبتلا بـه دروغ را در درمـان    اعتمادى دیگران و ذلت و آثار شوم دیگر، همه و همه از پیامدهایى جوانمردى و حیا، بى
  .کند ویش یارى مىخ

  :کرد توان آن را برطرف ترین عوامل گرفتارى انسان به آنها است که با یادآورى و ذکر مى مهم غفلت از پیامدهاى زشت و ناخوشایند رفتارهاى زشت، از

  .مومنان، سودمند است آور پس همانا به یادآوردن براى) مومنان(و به یاد  :و ذکر فان الذکرى تنفع المومنین

   راه عملى
و بـه   بیندیشـد،  اى را بر زبان بیاورد، درباره درستى یا نادرستى آن انسان پیش از آن که کلمه هاى عملى در درمان دروغ آن است که ترین روش یکى از مهم

  .آثار و عواقب آن توجه کند

  .است قلب انسان احمق در دهانش، و دهان فرد حکیم در قلب او قلبه؛ فمه و فم الحکیم فى قلب الاحمق فى :فرماید مى) ع(امام عسکرى

ناخوشـایندش   سازد و آن گاه از پیامـدهاى شود، نه آن که انسان، کلام بدون اندیشه را بر زبان جارى  دستور بر گفتار و سخن گفتن باید از خانه خرد صادر
  .اند انداخته چه بسا افرادى که با سخن نسنجیده، خود را به پرتگاه نابودى. افسوس خورد

اى ه انسان وآمد و همنشینى با ها در اثر رفت با دوستان دروغگو بپرهیزد؛ چرا که بسیارى از زشتى شیوه دیگر در درمان عملى دروغ آن است که از معاشرت
  .شود با خوبان و صالحان پدیدار مى هاى اخلاق هم در همنشینى آید و به عکس، بسیارى از زیبایى ناصالح پدید مى

  .و مردم شد پى نیکان گرفت سگ اصحاب کهف روزى چند .گم شد خاندان نبوتش پسر نوح با بدان بنشست

  دلسردى و خستگى از کار
، یک بیمارى و براى تشکیلات یک آفـت  التاین ح. تشود، دلسردى و کاهلى در کار اس حراستیگیر نیروهاى از خصلتهاى ناپسندى که ممکن است گریبان

  .محسوب مى شود که باید مورد پیشگیرى و درمان قرار گیرد
  کار، اساس هستى

تى و یـک سـلوّل   سیک عدد اتم در جهان ه. تبنیان هستى بر کار و فعالیت، بنا شده و دست قدرتمند آفرینش، هر چیزى و هر کسى را بهر کارى ساخته اس
  :، لباس وجود پوشیده اندروى حساب و با طرح و اندازه معیندر بدن حیوانات، بیهوده و بیکار آفریده نشده، بلکه همه ذرات عالم و کهکشانهاى عظیم، 

  .ما هر چیزى را به اندازه آفریدیم) اناّ کُلَّ شَىء خَلقَنْاه بقِدَرٍ( 
بـه ایـن نتیجـه خواهیـد     ... راى چند دقیقه چشم خویش را ببندیدید، دستى روى قلب خود بگذارید، باه تنفسّى و گوارشى خویش، اندیشه کنگدر دستاندکى 

 ـ   عضـاى  ه ارسید که اگر عضوى ـ گرچه کوچک باشد ـ کار نکند، بدن دچار اختلال خواهد شد؛ زیرا راز سلامت و تحرك بدن در گرو کار دقیق و منظم کلیّ
  .التى دارد؛ اگر اعضایش دچار اختلال مى گرددن حو آن هستید چنیضجامعه و تشکیلاتى هم که شما ع .آن است 

  نکوهش تنبلى و کاهلى
از آن ) ع(م در روایات اسلامى تقریباً مرادف با کم کارى، تنبلى و سستى در انجام وظیفه به کار رفته است و امامان معصـو ) توَانى(و ) کسَل(ایى چون واژه ه

  .کرده اند  بشدت نکوهش 
  .سستى و تنبلى ، دشمن کار است   )عدو الْعملِ الْکسَلُ(   :فرمود) ع (حضرت صادق 

  :ضمن ابراز بیزارى از این خصلت ناپسند، آن را با سستى در امور آخرت مرتبط دانسته و فرموده است) ع (امـام باقر
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  ) یکوُنُ کسَلاناً عنْ اَمرِ دنیْاه و منْ کسَلَ عنْ اَمرِ دنیْاه فهَو عنْ اَمرِ آخرَته اَکسْلُ انـّى لاَُبـْغض الرَّجلَ( 
  .بى حالتر است  ت و تنبل باشد؛ کسى که در کار دنیا بى حال باشد، در کار آخرتش سیا سرد در کار دنه مت ندارم کمن دوس

  پیامدهاى دلسردى
  :سردى ، کم وبیش، پیامدهاى ناهنجارى براى فرد و سازمان به بار خواهد آورد، مانندبى حالى و دل

  :الف ـ از دست رفتن فرصت
  :فرمود) ع(منان تى بسیار ارزشمند و زودگذرند ـ امیرمؤحراسستین زیانى که از ناحیه دلسردى حاصل مى شود، از دست دادن فرصتهاست ـ که در کار خن
  .و در آخرت مایه حسرت است) فرصتها(سستى در کارها در دنیا ضایع کردن   )دنیْا اضاعۀٌ و فى الاْ خرةَِ حسرةٌَالَتَّوانى فى ال(

  :ب ـ باطل گرایى
امـام  بـه  ) ص(رسـول اکـرم   . اطل گرایش مى یابدانسان بى حال و کسل، در پیروى از حق و بر کرسى نشاندن آن کوتاهى مى کند و به جاى حقگرایى، به ب

  ) الضَّجـرْةََ والْکـسَـَلَ؛ فـاَنَّک انْ ضـجَرِْت لمَ تَصبرِْ على حقٍّ و انْ کسَلتْ لمَ تؤَُد حقاًّ: ایـاّك و خـَصـْلتَـیَـنِْ( ...   :فرمود) ع(ىعل
  .و اگر بى حال باشى، حقّى را ادا نخواهى کردپرهیز؛ بى حوصلگى و بى حالى، چون اگر بى حوصله باشى بر حق دوام نمى آورى صلت باز دو خ

  :ج ـ تقویت دشمن
، خود بطور طبیعـى، در  نمه دشان کیاعدى دشمن مى انجامد، به این بصیروهایى که در میدان نبرد با دشمن مى ستیزند، به تقویت ته بیکارى و کم کارى ننتیج

  :فرمود) ع(امام على . قعیت و برترى او دو چندان مى شود، موو با رکود و ایستایى جبهه مخالفشحال پیشرفت و ترقى است 
 )هدض قوَِى هِجد فنْ ضَعکسى که تلاشش کاستى گیرد، دشمنش قوى مى شود) م.  

  :د ـ ناکامى و شکست
  :فرمود) ع(نان امیرمؤم.نیروى خسته و دلزده هیچ گاه در انجام کارهاى محوله موفق نخواهد شد و همیشه ناکام و شکست خورده است

  .آنکه سستى اش ادامه یابد، آرزویش بر باد رود :)منْ دام کسَلهُ خاب اَملهُ(    .بى حالى آفت پیروزى و موفقیت است) آفَۀُ النُّجحِ الْکسَلُ( 
  :ـ پشیمانى  ه
، سـخت  ى خورد و از کرده و ناکرده خویشنگ مرش به سس، تسته و دلسرد، پس از تحمل خسارتهاى جبران ناپذیر و ضایع کردن فرصتها در نهایروى خنی

  :همان امام فرمود. پشیمان مى شود، گرچه پشیمانى سودى نخواهد داشت
  .هر کس تسلیم سستى شود، پشیمانى او را در برگیرد :)منْ اَطاع التَّوانى احَاطتَ بهِ النَّدامۀُ( 

  :و ـ تباهى دین و دنیا
وت و اهمال کارى وامى دارد و به کارهاى فردى و اجتماعى و دینـى او لطمـه وارد   ه رخیره شد، همه قواى او را بسان چر روح انسستى و بى حالى، وقتى ب

  .سستى و بى حالى ، به دین و دنیا زیان مى رساند :)الَْکسَلُ یضرُُّ باِلدینِ والدنیْا(   :مى فرماید) ع (امام باقر. مى کند
  ى نداردکار براى خدا خستگ

دمت، مشـغول عبـادت   ول خدر ط. دنیفه نمایام وظه انجان، عمل مى کنند و اگر خالصانه و صادقلاتتشکی دستگاه وشم و گوش زله چتى به منساحراى روهنی
وطه و کارکنان در نظـام  با تلاش هاي شبانه روزي و حفظ سلامت دستگاه مربآنان بطور مداوم . واهند شدل خاداش بزرگى نایه پخدا و عنایت او هستند و ب

از این رو، هرگز نباید از کـار خـویش دلسـرد شـوند و یـا خـداى       . جمهورى اسلامى بزرگترین خدمت را نسبت بـه اسلام و مسلمین انجام مى دهندمقدس 
  ):ع(ناخواسته به کم کارى و کاهلى آلوده گردند، چرا که کار براى خدا خستگى ندارد و به تعبیر امام صادق 

  دیگر خستگى و بى حالى براى چه؟) که هست(اگر ثواب از سوى خداست ) کانَ الثَّواب منَ اللهّ فاَلْکسَلُ لماذا انْ( 
آن را پـیش  ه بر عکس، آنکه براى خدا کار مى کند و او را ناظر و حاضر مى یابد، همواره با شوق و نشاط بیشترى به کار ادامه مى دهد و ایـن پیـام قـر   بلک

  .اههاى خویش را به آنان بنمایانیمآنان که در راه ما جهاد کنند، ر :)والَّذینَ جاهدوا فینا لنَهَدینَّهم سبلنَا(   :که فرمود روى دارد
  پیشگیرى و درمان

براى مبـارزه بـا سسـتى و    . آن نشودلیم ساگـر علایم این بیمارى در انسان خودنمایى کرد یا روح او دچار آن گشت ، باید به پیشگیرى یا درمان بپردازد و ت
  :بى حالى و دلسردى دو راه پیشنهاد مى شود
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  :الف ـ نظرى
زدگى سبب مى شود تا انسان به خود آیـد و بـراى رهایى از رخوت که دام شیطان است ، دست دلاندیشه در پیامدهاى نافرجام و آینده خطرناك دلسردى و 

  ) الَتَّوانى سجیِۀُ النَّوکىِ(  :ت انسانهاى احمق است ، خصل)ع(به کار شود و تعبیر امیرمؤمنان 
  :همچنین باور کند که هرگونه دلزدگى و اهمال کارى ، گذشته و آینده اش را تباه مى سازد، چنانکه همان امام همام فرمود

  .آفت کردار آدمى ، بطالت و اهمال کارى است) آفَۀُ الْعملِ البْطالَۀُ( 
بزرگواران معصوم با روشن بینى خاص خویش، زیانهاى پیدا و پنهان سستى و سهل انگـارى در کارهـا را درمـى یافتنـد و دیگـران، بـویژه       : سیره معصومین

  :به یکى از فرزندانش چنین سفارش مى کند) ع (حضرت باقر :بطور مثال. را از آلودگى بدان برحذر مى داشتند  شیعیان و فرزندان خویش 
  .کلید هر بدى است) این دو(از تنبلى و بى حوصلگى بپرهیز که ) لْکسَلَ والضَّجرَ فاَنَّهما مفتْاح کُلِّ شرٍَّایاك وا( 

د همه آثار ناهنجار یاد شده، زنگ خطرى است که به گستردگى پلیدى و شومى این بیمارى هشدار مى دهد و مسلمانان ییأایـن سخن ارزنده امام علاوه بر ت
  .لوده شدن بدان باز مى داردرا از آ

  :نیز به یکى از فرزندانش مى فرماید) ع(امام صادق 
)اكیرةَِ االاَّْخنیْاونَ الدم ظِّکنْ حم کنَعانمماینَّهَرةََ فاالضَّجلَ وَالْکسازتنبلى وبى حوصلگى بپرهیزکه این دوتو را ازلذت ونصیب دنیا وآخرت باز مى دارند :)و.  

  :ـ عملى ب
  :براى درمان و پیشگیرى میکروب دلسردى و عمل زدگى باید اقدام جدى کرد تا از ریشه بخشکد و نشاط و تحرك جاى آن را بگیرد، از جمله 

گونـه کـه رسـول     بى حالى در کارهاى دنیا و آخرت گرفتار نسازد و نشاط و شادابى بدو ببخشد، همانهمواره از خدا بخواهد که هیچ گاه او را به کسالت و 
  :در دعا عرض مى کرد) ص(خدا
  .با نشاط بر ما منت بگذار و ما را از ضعف و سستى دور دار] پروردگارا) [اُمننُْ علیَنا باِلنَّشاط واعَذْنا منَ الفْشََلِ والْکسَلِ(... 

  .کند با ورزش، تفریحات سالم، مسافرتهاى سیاحتى و زیارتى، خستگى مفرط را از تن به در
  .با برنامه ریزى و تنوع و ابتکار و خلاّقیت در کارها، محیط کارى خود را از یکسانى و خمودى خارج سازد

  .محل خدمت خویش را عوض کند ،ه کارهاوردن بضربه نخامکان جابجایی و در صورت 
  :فرمود) ع(امام على . و بى حال پرهیز کنداز همکارى با افراد سست 

    .در کارهایت بر انسان سست عنصر و بى حال ، اعتماد نکن :)اُمورِك على کسَلانَلا تتََّکلْ فى ( 
  ... .و. زیرا چنین کارى علاوه بر اینکه به روند کار لطمه وارد مى سازد، سستى و رخوت او نیز بر همکاران و محیط کار اثر سوء مى گذارد

  :سخن آخر
  .پرهیزکنند می سازد، بیهودهرا انتظار قضاوت صحیح داشتن  وه کشاند را به سوى خودتمام فکر که  »منافع شخصى«هاى  جاذبهاز  -
   »ازمیان بردن حجابها و موانع«، و »نور کافى«، »چشم بینا«: سه چیز لازم است داى را به خوبى ببین چهره دبراى اینکه بتوان -

شما را از قضاوت صحیح منحرف نکنـد و بـه    »حب و بغضها«گیرید مراقب باشید  مىنشینید و بر مسند قضا قرار  گوید هنگامى که به داورى مى قرآن مى
  .وادى گناه و ستم نکشاند

ى قیامت بـه رضـوان    سبب ورود انسان در عرصه کند و وسعت رزق مى رفاه و خوشى و سلامت و ى زندگى، انسان را در دنیا غرق امنیت و امور شریفه
در آخـرت   نمایـد و  تنگى رزق مـى  اندوه و غم و نگرانى و اضطراب و ، زندگى را در دنیا دچار ناامنى و ارزش ىب امور پست و ، و بهشت الهى است و

 .دخول در عذاب دردناك دوزخ است سخط حق و سبب ورود به خشم و

را رعایت کند باید مراحل محاسبه نفس راه راست و بدون دغدغه راطی نماید و عدالت  )نظارت و قضاوت(ور کاري در انجام امنیروي حراست براي این که 
  .به این مهم بپردازداز دیروز بهتر در طول روز از یاد نبرد و هر روز  را

  :محاسبه چهار مرحله دارد

  .انجام دهد و از گناهان نیز بپرهیزد یعنى، صبح انسان با خودش شرط کند که آن روز، وظایفش را به خوبى ;اول مشارطه است

  .عهد کرده تخطى نکند یعنى، در طول روز مراقب خود و اعمالش باشد تا از آنچه با خود ;تدوم مراقبه اس



 ١٣

  .به وظایف خویش عمل کرده و چه مقدار کوتاهى داشته است بررسى کند که چه مقدار ;سوم محاسبه است، که در آخر شب، به حساب کارهاى خود برسد

یعنى، اگر انسان در محاسبه متوجه اشتباهاتى در رفتارش شد، خـود را   ).اند رحله را براى محاسبه ذکر کردهبرخى از علماى اخلاق این م.(چهارم معاتبه است
انفاق کند یا قدرى قرآن تلاوت نماید یا کـار خیـر دیگـرى     مثلا، خود را ملزم کند که روز بعد را روزه بگیرد یا مبلغى ;هایش جبران شود لغزش تنبیه کند تا

  .شود ات جبرانانجام دهد تا ماف

بودیم، خدا را شکر کنـیم و توفیـق ادامـه     اگر کار خوبى انجام داده؛اما در مساله محاسبه، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، نقش حساب کشیدن از خویش است
   .قصور ورزیده بودیم، به فکر تدارك آن بیفتیم آن را بخواهیم و اگر
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